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 امتقديم به پدر عزيز از دست رفته
 مردي از ديار غربت
  فاطمه رييسي 

 شنوي؟صدايش را مي
 رسدصدايي كه سالهاست به آسمانت مي

 ي مردي تنها و خستهضجه
 سالهاست در انتظار سكوتيست،

 ...آرامشيست                                   
 گذرد،چقدر آرام مي
 تلخ و غمناك،                       

 شودروزهاي سياه تمام نمي
 تر از ديروزسياهي هر روزش تازه
 مردي از ديار غربت،

 هايش واژگون و حيرانكسيدر بي
 چشمهايش در حسرت سايه ايست،

 كه سراغش گيرد                                 
 ...در حسرت نوازش، ديدار،

 !ولي هرگز                                 

   ساله از قير و كارزين 6 -محمد متين رحيمي 
من با كمترين دلوها عشقم را مي

 برم

 گريه
 فانوس.م(زهرا  تاجبخش( 

 شوياز چشم من هميشه سرازير مي
 شويهر روز قد قد دلم پير مي

 ايآري ولي دروغ چرا؟ هر بهانه

 شوينويسم و تو شير ميمن شعر مي
 كنيمن گرچه شوخ طبع، تو شوخي نمي

 شويبا من شبيه آينه درگير مي
 روييك هفته پيش بود كه گفتي نمي
 شوياين بار رفته رفته كمي دير مي

 درد مرا دوا كن
  حميده دهقاني 

 نهم به بالين، اما مرا صدا كنسر مي
 مگذار من بخوابم، زين غفلتم رها كن
 سوداي توست ما را، اي خوبروي تنها

 فكر جفا نباش و، با ما دمي وفا كن
 گريزم، با خويش در ستيزماز تو نمي

 همراهي مرا در، اين راه پر بلا كن
 مگذار ديده بر هم، درد مني و مرهم

 ي خود، درد مرا دوا كنبا آب ديده
 تو خود شفاي دردي، گرچه كه روي زردي

 ما دردمند عشقيم، دفع ره بلا كن
 با اينكه دل سپرديم، ره در دلت نبرديم

 گويا، اسير ياري، با يار خود صفا كن
 با من بگفت پيري، در عشق او اسيري،

 او ديگري گزيده است، او را به خود رها كن

 سرو سايه گستر
 سلماز حسامي 

سلام به  .  سلام به تو اي آفتاب مهر و محبت، اي كوه استقامت و اي درياي سخاوت                
 ...سرو سايه گستر من

 در باران حوادث آنگاه كه مفري نيست درخت تنومند وجودت را بر سينه                         
آسودم؛ اما، ديروز آري انگار ديروز      فشردم و زير سايبان سبز عطر تنت دمي مي        مي

بود كه طوفان حوادث چنان مرا در هم نورديد كه از خود پرسيدم مگر سايبانم                     
درخت تنومند من فروريخته بود، خواستم      ...  كجاست؟ و بي اختيار به سويت شتافتم      

 ...چون چتري سايه گسترت باشم اما
اي باغبان وجودم فراموش نخواهم كرد زماني كه بذر صداقت، مهرباني، بخشش و               

كردم هرگز گمان نمي  .  وفاداري را در خاك وجودم كاشتي و با عشق آبياري كردي           
 .باغبان من خود گلي باشد كه گرماي محبتش او را بخشكاند

دانستي از همان   صدا كردي، اما شايد نمي     »مادر«آورم كه مرا     وقتي را به ياد مي     
. گردملحظه باور كردم فرزندي دارم و اكنون مادر وار به دور شمع وجودت مي                   

هرگز لب به شكوه نخواهم گشود نه به خاطر صبر و نه به خاطر محبت، بلكه به                      
 !خاطر تو

هايش كند كه ريشه  تو كه پرپر شدنت از من باغباني ساخته كه از گلي مراقبت مي              
هاي نحيفش ننشيند و     هاي سرخ زندگي بر شاخه     خشكيده و شايد هرگز شكوفه     

هميشه در آرزوي    .  هاي من نباشد، اما اين مفهوم عشق است          مرهمي بر خستگي   
 »...تلخ بود اما از دست تو شيرين«دركش بودم اما تو جام عشق را به من نوشاندي 

سلام به  .  سلام به تو اي آفتاب مهر و محبت، اي كوه استقامت و اي درياي سخاوت                
 ...          سرو سايه گستر من

 .تقديم به پدر عزيزم
 دوستت دارم

ديگر گونه ديدن شعر بدون حجاب و خستگان              
منتشر در روي زمين و دلسوزي اينها همه مفاهيمي          
است كه بسيار راحت با خواننده همذات پنداري           
مي كنند و شاعر را از حديث نفس دور مي سازد و            
از خويش بيرون مي آيد و بكل جهان مي پردازد            

خوانيد همگي شعر نابند و     شعر هايي كه در زير مي     
كنند نه آنچنان دور از       با هوش خواننده بازي مي      

ذهن و نه آنچنان راحت كه ذهن را به زحمت                 
 :نيندازد

 
 ترديد

 در حوصله ي انحناي شب 
 نمي گنجد 

 تنِ مهتاب را 
 رغبت پروازي نيست 

 وقت رفتن 
 هميشه بيدار مي ماند 

 .گل       
 

 زني پرتاب مي شود  
 بر پيشاني ِ ماه 

 مي گزد ماه 
 !لبانش را  

 و يااين شعر
 

 كشيده اند 
 بيش تر از 

 حوادث             
 پشت چشمانت 

 سايه هاي آويزان را                
 بايد 

 آغاز شوي 
 با بوسه اي           

 و بر اتفاق 
 عبور كني           
 نترس 

 موسيقي نگاهت 
 مدام 

 سجده دارد 
 بر بيداري،            

 تا قرارمان زير باران 
 .و چتري براي دو نفر 

 
 :و يا اين شعر

 مردگانِ خويش را 
 نقاشي مي كنيم 

 بر سينه ي خيابان 
 و بر شانه ي هيچ 
 تبخير مي شويم 

 !در آرزوهايمان          
 

 :و اين شعر
 نخوانده 

 دور مي شوي 
 بهت در چشمانِ پريده ات 

 زانو مي زند                                
 روي آبي كه 

 دهانش 
 آنسويِ مرگ را نگاه مي كند 

 و ديوانه در 
 تعبير 

 !قارقار كلاغي
اگر آوا رضايي با همين سبك و سياق جلو رود              
آينده ي شعر از آن اوست شعري مدرن و تكيه گاه           
بر پست مدرن، پست مدرني كه روان خواننده را به          

 . زحمت نمي اندازد

 از آوا رضايي »سايه ها«و  »ردپا«نقدي بر دومجموعه 
 امين فقيري 

 »قسمت پاياني«
                                                                              

 
 
 

لاله فتايي                            � 
 ولي از ياد مبر

 پشت هر كوه بلند،
 سبزه زاريست پر از ياد خدا

 خواندو در آن سوي كسي مي   
 كه خداهست      

 !دگر غصه چرا؟                   


